
 اها! خوب می شوی.
 شکارچی خنگ می توانست

از تله محکم تری استفاده کند!

 خیلی خوب، عجله کن.
آزاد هستی!

 یک دختر که با مادربزرگش در کلبه ای
بالای کوه زندگی می کرد...

سر به هوا!

حواست باشد، اگر 
نبودند،  پرنده‌ها 

 پوستت کنده
می‌شد.

این را یادت باشــد 
 بــرای دفعه دیگری که
می‌خواهی شکارشان 

کنی!

دی دی دی دیم!
آزاد شدی!

یادت نرود از 
پرنده‌ها تشکر 

کنی!

کلیککلیک
؟!
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